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دهم  و آن اینکه استناد م   ،المهدی را عرض خواهم کرد   هم و بعدش بحث معرفویگتذکری به خودم بلند بلند م   کیول  امن  
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« معنایش این نیست که گوارای  طِبْتُمْ ف
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 احتیاج به طهارت مد نظر خود همان مرتبه را دارد. 

به عبارنَ، که م  ی بحث طهارت  دارند در بحث آداب الصلاة، در همي  امام  ت  فرمایند طهارت، حالا بحث  یک بحتّی حضی

باید منبسط در همه    ای در حقیقت روح اگر فلسفی عرفانی هم دارد، آیه دارد، روایت دارد، هر مرتبه بخواهد طاهر بشود، 

ی و در بهشت و جهنم اعمال، بهشت و جهنم اخلاق و بهشت و   عضلات هم بشود حتَّ. یعتّی باید بریزد خودش را بیاورد پایي 
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« اینکه انسان باید دست به عمل بزند تا، امام م  یَ عَامِلِي 
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ی مرتبه ن ای که کسی فرمایند اولي 

یعت    بخواهد  یعت داریم، از لطائف  بهشت و جهنم داشته باشد، بهشت و جهنم اعمال است. و این از لطائف شر است که ما شر

ی بکن نکن  یعت یعتّی همي  « و شر یَ عَامِلِي 
ْ
جْرُ ال

ى
یعت داریم »نِعْمَ أ ی که این را نگاه کن، آن را نگاه نکن،  دین است که ما شر ها، همي 

را برو، آن مهمانی را   این را بخور، آن را نخور، این را گوش بده، آن را گوش نده. این حرف را بزن، این حرف را نزن، این مهمانی 

دهد. اینکه دلت  های مرتبه بالاتر رخ نمیها طهارت خودش را حفظ بکند. یعتّی طهارتتواند بدون این ها. کسی نمینرو. همه این

افتد. دل انسان بخواهد پاک باشد و در مرتبه بهشت اعمال نباشد و شیطان  پاک باشد خیلی حرف خونی است منتها اتفاقَ نمی

ی جا با آدم هم از   وع مهمي  ، وجود دارد بر مبنای اینکه طرف عمل بکند و عمل  ها شر ، نه بعدیت زمانی کند. لذا یک بعدیت رتتّی

مانیم که یک  هانی م گفتند و آن اینکه فرمودند ما مثل یک بالناو را طاهر کند. یک فرمایسیر مرحوم آقای خوشبخت زیاد م 

ی وصل است از شی طناب  . بعد مدام ما م ما. به ما یک تیغی دادند گفتند این طنابهانی به زمي  گوییم خب چه فایده  ها را بیی

 فرض کنید من این را بریدم! این چه ربطی دارد به بالا رفيَی من؟
ً
 در کینونت تو یک جوری درست   دیدند این را  دارد؟ مثلا
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ی مکردند که این کند، چون روح آن سونی است. ها بریده بشود، خود روح پرواز مناب رود بالا خودش. یعتّی اگر این طها را بیی

یعت، نه من باب اینکه من باید رساله به عم  شر
ً
ی تأکید مجدد به اینکه واقعا یعت را من باب  بکنم و این  لبرای همي  ها، نه! شر

یعت را رعایت کند. اگر این کار را بک  رود در بهشت اعمال. یعتّی  ند میک حرکت سلوکی خیلی جدی انسان داشته باشد، شر
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هانی که ما به حسب ظاهر فکر  هانی نرود. همه این هانی برود، یک هیئت نرود، یک هیئت   هانی برود، یک مهمانی هانی  مهمانی 
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ماند. این نکته را به  ماند تا حدی، این طهارت ماگر کسی دست به کار بشود، آن طهارت حاصل از ماه مبارک رمضان برایش م 

هانی باشد و این   ۰۶:۴۶ند حالا  کنها سؤال م لحاظ اینکه برخی 
ی  چه چی 

ً
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یعت، حفظ حریم خدا، حفظ حدود الله، همه این  یعت و حفظ شر ی مربوط به شر ی یک چی  مان م   یها اگر با این تیغ بیی  آید. گی 



یف( که امیه  خب در بحث معرف     ،هانی باشد کهصحنه  ،ها دواریم این صحنه المهدی )عجّل الله تعالَ فرجه الشر
ً
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ه در آیات قرآن  که ما انقلاب کردیم خلاصه خدا این دعوت را اجابت کرده. حالا اجابت دعوت مانده که ما ببینیم. کما اینک
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این در رجعت هم هست، در قیامت هم هست. منتها هر کدام    عرض کردیم،المهدی    همعرفاین را در   محض کفر درگی  شود. 
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سی سال که اولش بوده و آن مشت    یک  تا چهل سال دارد. سه  دانید که موسی  م   ،سال طول کشید دیگر   ۴۰  شپذیرفته شدن

بتّی اشائیل و چهل   در این چهل سال اول. چهل سال دوم هم که آمده    ، معروف را زده و در رفته، ده سال هم پیش شعیب بوده

بتّی اشائیل را برده. نه بابا! چهل   کنند آمده و ها فکر م ماجرای تیه بودن دیگر. یعتّی وقتَّ که آمده بعضی   در سال سوم هم  
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، دعای مستجاب ر م ی  باید    ا کتّی اسْتَقِيمَا«  »  بکتّی چی 
َ
ی این  ،  که پذیرفته شد یت  دعاف تا آن فرعون    پذیرفته شد   دعایتمنتها بي 

. خب تمام  شد   دعا پذیرفته شد یعتّی چه؟ یعتّی دعا اجابت  کنیمم   ها فکر وقت   غرق شد چهل سال طول کشید. ماها خیلی 

! دعا اول    ! است. وقتَّ پذیرفته شد باید چهل سال زحمت بکسیر تازهکار شد دیگر. نخی 

ی ماجرای  و الان این نکته  ی ماجرای غزه و همي  دانید  دانید که ما دلمان خون است. اما م مها،  کودک کسیر و این ای که با همي 

واکه باید با کودک کسیر این »
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
لَ
َ
  ، شود. باید این کار انجام بشود   پر   ق فس  در به شعت    شاین کار را بکند تا کوپن  باید   « ف

سال این استجابت دعا طول   ۵۰۰نه باید کند. وگر کند. به شعت این کار را م م کودک کسیر به شدت کوپن طرف را پر    چون

 این بُعد خوشایند این قضیه است. خوشایند تکویتّی عرض مم
ً
افتد این است  م دارد  کنم دیگر. یعتّی اتفاقَ کهکشید. طبیعتا

ٰ »  چه کسانی دارد که  ها هم مشخص بشوند  و آدم ،  این قصه  در که به شعت باید کوپن طرف پر بشود  
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مَوْتِ 
ْ
ی با آمریکا و اشائیل و فلاندور م   دور شان  ن « چشماال این اتفاقات هم باید    ،اند ایستاده چه کسانی    ها،و این   زند در درگی 

ها، حتَّ یک لبه زشت دارد. حجت حجت کلا  هر مقدار که حجت بخواهد تمام بشود،    که  چون این یک قاعده است  بیفتد،

 معجزات  
ُ
ا«  »وَمَا ن

ً
وِيف

ْ
خ
َ
 ت
َّ
يَاتِ إِلَ

ْ
ی انبیاء معجزه  رْسِلُ بِالْ مگر  ،  آوردند معجزه نمی   هیچ موقع   آوردن کار خونی نیست. برای همي 

منگنه    در حجت تمام کردن طرف را    و آوردند. معجزه آوردن  همینجوری معجزه نمی  وگرنهاینکه امت بخواهد معجزه بیاورند.  

ی است.   ،این را هم جزو قواعد بدانید. هر مقداری که حجت تمام بشود  . به عبارنَ   است قرار دادن  آن داستان مائده هم همي 

 گذرد اگر با استقامت و »حوادنی که دارد م 
َ
مُون

ى
 يَعْل

َ
ذِينَ لَ

َّ
 سَبِيلَ ال

ِّ
بِعَان

َّ
ت
َ
 ت
َ
  جزو   ها،و این   بغل آمریکا نرویم و فلان  در « و  وَلَ

و هر  ،  که این نقطه آخر الزمانی است،  رسد کفر م محض الیمان و  الا ی محض  به نقطهحوادث روشن این دوره است و دارد  

 این  این  هستند،  «سائر الناس یلهی عنهمشوند »با هم درگی  مها  نروید ایچه قدر که شما پیش م 
ً
ها در روایت هست. اصلا

 این ور، آن  در 
ً
 کنیا، مثلا

ً
 در تایلند، مثلا

ً
قیامت  دانید که در  م ت.  نیسها  جدول بازی مال ایناصلا  ور،    جدول بازی نیستند. مثلا

ی است.   ی است. یعتّی مثل بازی   در هم همي  ی و ایتالیا و فرانسه  ماند دیگر،  م   های جام جهانی رجعت هم همي  مال برزیل و آرژانتي 

 بیایند بالا از گر   یعتّی بقیه جدول را پر کردند.  ،بازی  هاست نو ای
ً
ها   و... از   یک چهارم   در بیایند و    وهبقیه قرار نیست کلا این خیی

ی است.    قیامتش هم همي 
ً
. کلا

ً
ی است. پیش  شرجعتدر  نیست اصلا ی است که »  ا هم همي  سائر الناس یلهی  ظهورش هم همي 

بقیه هم باید   »فسائر الناس یلهی عنهم« شوند ها با همدیگر درگی  م این تیکه  ،و محض کفر است محض ایمان است، « عنهم



  الان بحث به این منطقه ربط دارد ، ربطی ندارد به عبارنَ ها به آن انگار بحث  است، آخر الزمانی این ان را بخورند. ش بروند دوغ

 قضیه به این منطقه ربط  دارد و  به یمن ربط دارد و به حزب الله لبنان ربط  و  به ما ربط دارد. به ایران ربط دارد  و 
ً
 . دارد کلا

 چه نقسیر بر او دیده شده که این خلاصه دارد چه 
ً
و اینجاست که آدم باید نقش خودش را بداند که به لحاظ تاریخی اساسا

ما در این موازنه    ،کند. اینجا هرچقدر روحیه و عزم زیاد باشد و بالا برود اینجاست. وگرنه ما در موازنه قدرت نظاماقدام م 

 دیروز با این پدافندی   طرف مقابل،  م با غی  متقارنی
ً
ی را م ها  آن   ،ها چه داشتیماتفاقا ببینید ما باید دنبال  یعتّی  گویند.  هم همي 

 غی  متقارنیم با طرف مقابلها ن این موشک و فلان و ایدنبال و پدافند باشیم و دنبال چه باشیم  
ً
ها. در   . ولَ خب واقعا ی این چی 

ی که از این طرف غی    ی وری  جهای ایمانی چاین عزم   است کهو این پر از شاهد مثال    ،کند ما را عزم ایمانی استمتقارن م آن چی 

 نبود این که (  setting)دانید که در  عرض کردم م که  عتبات بود  در  من به رفقا حالا  جواب داده؟  
ً
ت موسی اصلا عصای حضی

 این  و   رود باز کن و آب باز کن
ً
ی ماجرا را داشتند که فقط قرار بود مار بشود  نبود. همان  ها  اصلا موقغ که پیغمیی شدند همي 

ی دیگری بشود. کار دیگری قرار نبود بکند. این بشود و بعدش  ،دیگر  انِ« »جَيْبِكَ    در دستت را بکن    هم  قرار نبود چی 
َ
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َ
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َ
ذ
َ
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ُ
أ
َّ
وَك
َ
ت
ى
َ عَصَايَ أ الَ هِی

َ
رَىٰ« »ق

ْ
خ
ُ
َ فِيهَا مَآرِبُ أ مِیی وَلَِی

َ
ن
َ
ٰ غ

ى
شُّ بِهَا عَلی

ُ
ه
ى
يْهَا وَأ

ى
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ل
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ق
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َ
 ت
ٌ
ة َ حَيَّ ا هِی

َ
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َ
ا ف
َ
اه
َ
ق
ْ
ل
ى
أ
َ
«  »ف ٰ

ى
ولَ

ُ ْ
هَا الْ

َ
ت َ ا سِی 

َ
ه
ُ
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ُ
فْ ۖ سَن

َ
خ
َ
 ت
َ
ا وَلَ

َ
ه
ْ
ذ
ُ
الَ خ

َ
ه  کند بکل قصه این بود. اگر آنجا آب را باز م   »ق

دریا. این بر  در  زنیم  دریا، م   در بوده که گفتند اگر موسی بگوید بزنیم  ها  خاطر عزم امثال یوشع بن نون و کالب و یوحنا و این

ی که مهم است  ،این است  ،تنظیمات کارخانه اضافه شد که این کار را هم بکند  ی عزم ایمانی راسخی که جایگاه    است. عزم    ،آن چی 

ی   ما جلوییم. فقط یک مشکل وجود دارد    را آخر خودش    خودش را، دعوا و درگی 
ً
این    در حواسش هست و خلاصه الان واقعا

المؤمنین  طی  ش همقضیه و آن هم مشکل در حقیقت جام زهر است. امی  ی بکند به شر یا مسئولیتّی    که مردم  نتوانست از این چی 

ی این کارها را مکنند،  هم نمیکنند. مردم  این کارها را م  کنند. مردم باید نگذارند این اتفاق بیفتد وگرنه تمام بازی در  مسئولي 

انتهانی  م   اشنقطه  ما  خراب  لذا  جامپیا  شود.  معرض  معرض   هستیم،  پرش  و   در  در  همانجوری که    یا  هستیم.  سقوط 

د  ی نتوانست جلوی حکمیت را بگی  المؤمني    امی 
ً
یچه چ  ،با اینکه تمام تلاشش را کرد   یعتّی   نتوانست. ، تقریبا ی یک    ؟ نگذاشت  ی 

د   شی ی نگذاشتند دیگر این اتفاق بیفتد. یعتّی جلوی آن داستان را نتوانست بگی  تبدیل شد به مشکلات  منتها  مدام    . مسئولي 

وع کردند دستور دادنو  بعدش بیانی بروی آنجا    ،نهروان  در گفتند که تو باید بروی    مدام   ،بعدی دیگر  .   دیگر شر ی  به امی  المومني 

ها ای قرار گرفتند. اینخواهم عرض کنم عزم ایمانی مردم و هوش و حواس مردم برای اینکه در چه نقطهحالا این مجموعه م 

ی چه کار خواهند کرد. ی همه در اینکه چه اتفاقَ م  بگویند خب دادیم  هم  بعدش    ،بیایند    بدهند هونی نروند کلا کافتد و مسئولي 

 رفت دیگر م 
ً
رسد و  شود. ولَ هر موقع کار به محض ایمان و محض کفر دارد ماین نقطه انجام م   در آن گره قضیه فقط    ! ثلا

 دارد شفاف م ها دارد زیاد م ریزش
ً
 ما ان شود و تقریبا

ً
  در رسیم. نتیجه خونی م یک  شاءالله به شود، آنجا جاهانی است که حتما

باید    هم  ، پدافند مموشک هم باید داشته باشی  گرچه،  نه با موشکاست  عمل کنیم با عزم  این موازنه اگر بخواهیم غی  متقارن  

ی است که من یک موقع به این شداران سپاه  مداشته باشی این  ای بود گفتم کاش آن موقغ که داشتید  جلسه   یک. برای همي 

 کردید این »درست م آرم را  
ُ
هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق

ى
وا ل

ُّ
عِد
ى
يْلِ وَأ

َ
خ
ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال ات نظام مال  « تا اینجایش م وَّ ی آمدید. چون تجهی 

يْلِ وَ »
َ
خ
ْ
ات آن ور  بحث  های نظام است. آن مال اسب  است.  اشمال آن تیکه   است، «مِنْ رِبَاطِ ال ی قوه به عزم بر   است، تجهی 

يْلِ«، »وَمِنْ که هرچقدر قوه و عزم دارید بردارید بیاورید   ،گردد م
َ
خ
ْ
ی قوا   رِبَاطِ ال  همي 

ً
ات هم البته بیاورید. اصلش اتفاقا ی و تجهی 

 . و عزم است

  هرچقدر به سمت قیامت   ،شویم. این را ما چند بار تا حالا گفتیم دیگر از یک زاویه دیگر باز دوباره به این بحث نزدیک م  ما حالا  

دقیق نیست که گفتند فقط   حرف  دانیم. به لحاظ کلام لت معاینه مبه پذیرفيَی یا نپذیرفيَی را فقط در حاتو  ما   ببینید   ،روید م

مَوْتُ« تا آنجا آیات سوره مبارکه نساء م آن  شود. مبتتّی بر  توبه پذیرفته نمی 
ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
حَد

ى
َ أ ا حَضیَ

َ
ٰ إِذ حرف کامل  ، این  گویند »حَتََّّ

    در   این  ،است  نیست، دقیق نیست. توبه پذیرفته شدن و پذیرفته نشدن خودش یک شیب
ً
آیات قرآن آمده. حالا چون قبلا

این بحث   اگر خواستید  باز م گفتم یک موقع دیگر  بر   مدام ماند. وقتَّ که  خودش یک شیب م کنم.  را  تمام  طرف    حجت 



آید  اش م ولَ همینجوری دارد فرصت توبه  ،شود، ممکن است آن حالت معاینه هم نرسیده باشد شود، تمام م شود، تمام م م

به عبارنَ پ ی  تمام م   ، ایي  نباشد کی  ،شود تمام نمی   یا   شود اینکه  معاینه  دارد  ظهورات یک عذاب  ،هو ممکن است حالت  هانی 

این فرصت دارد تمام  ،  شود به عبارنَ تمام م   دارد   توبه   ،شود تمام م   دارد   شود. حجتتمام م   دارد   حجت اینجاها  شود،  م

 شود. م

گویم این چه خاصیتَّ  گویم و بعدش م از آن یاد کردند که حالا من یک چند تا مثال م    شیغای که جزء معارف قطغیک نکته

 
ً
های که اتفاق  های پس از ظهور و این دانید که جنگشاءالله م ای به نام رجعت که ان مسئله  است،   مسئله رجعت   ،دارد اصلا

ی بر م   ،افتد م ت جنگ مفضای  آیند و وارد  گردند و م بر مها  د. ایننگردد و پیغمیی بر م نگردامام حسي   حضی
ً
شوند. اصلا

ی دفن م  ی روایت    که  صغریاتشکنند. این  مهدی را امام حسي   که به مرور عرض  بحث   اتشدارد. ولَ کیی
ً
های قرآنی دارد اصلا

توانند کسانی که شهید شدند  هم به جهت حکمی نمی   تواند این اتفاق نیفتد. هم به جهت قرآنی کنم. حتَّ به جهت حکمی نمیم

 دنیا انجام بشود.  در برنگردند. باید ظهور تام به اندازه ظرفیت دنیا 

این   بحتّی هست حالا   م یک 
ً
بعدا برایتان. بحث را  و آخرت  هایگویم  دنیا  نکردن  ،رابطه  را د  انقدر قیخی  و آخرت  دنیا  ی    ، بي 

ظهور تام انجام بشود. به اندازه ظرفیت دنیا. برای    باید   در دنیا   ،شود آخرت ظهور تام انجام م در  همانجوری که در حقیقت  

ی   ذِ است آن  همي 
َّ
 ال

ى
مُنَّ عَلی

َّ
ن ن

ى
 أ
ُ
رِيد

ُ
« اینآیه »وَن یَ وَارِثِي 

ْ
هُمُ ال

ى
جْعَل

َ
 وَن

ً
ة ئِمَّ

ى
هُمْ أ

ى
جْعَل

َ
رْضِ وَن

َ ْ
ی الْ ِ

وا قی
ُ
اراده الهی است    یک  ينَ اسْتُضْعِف

ی  ی را باید    ،کند امام ب خدا    را   که مستضعفي   یش،هامحض ایمان آن  ،  امام  ند بشو   باید در طول تاری    خ  ها  این  بکند،همه مستضعفي 

ی    ائمه ذیل ای  استبرای همي 
ً
شویم امام. یعتّی اینجوری نیست که آن کسی که مستضعف  م   و   گردیمما برم   ند ن گفتکه اصلا

بگوییم   شدهخب  شده  شهید  مستضعف  دیگر.  مرده  و    ! مستضعف  شدند  مستضعف  آن کسانی که  نیست.  اینجوری  نه 

ی دنیا تعلق م م یعتّی  امام نشدند،    لَ توانستند امام بشوند و م د برای  توانستند پیشوا بشوند و نشدند، اراده الهی در همي  گی 

ی گفته   و   بشوند   و   بیایند امام  ها این   اینکه مْ پیشوا بشوند. برای همي 
ى
ا مَن ل

َّ
يْسَ مِن

ى
ا« کسی اگر اینجوری نباشد،    اند که »ل

َ
اتِن رَّ

ى
مِنْ بِك

ْ
يُؤ

 مؤمن نیست. لذا اینجوری است که خب یک عده  ما ت  این به کرّ اگر  
ً
ضعیف بودند و  و  ای بودند  اعتقاد نداشته باشد، اصلا

ه اندازه ظرفیت  انجام بشود. بدر آن    . این خاصیت دنیا نیست. دنیا باید ظهورات تام ها رفتند و کشته شدند و تمام شد و این

های دنیاست.  جزو ظرفیت   این  ، بشود هم  امام    است آن کسی که لایق به امامت  در آن،  دنیا. بالاخره ظرفیت دنیا این هست که  

 نمی 
ً
قیامت یک جور،    در رجعت یک جور،    در ظهور نکنند. بله    بشود و گذارد که ظهورشان تا حد تام  خدا اسماء الله را اساسا

 داشته باشند. را  ظهورات تام خودشان به اندازه خودشان    و آن حرکت لازم خودشان  ها  ر. باید بتوانند اینپیشا ظهور یک جو   در 

ها پیشا ظهور هم هست. یعتّی  هانی که رجعت دارد. این خاصیتماند ش بحث رجعت و خاصیت ای محالا اینجا یک نکته 

ی الان هم هست   ی   همي  ی چی   امکان چني 
ً
آیه با همدیگر بخوانیم. سوره    تا ی داریم یا نداریم، یک چندخاصیت. این که ما اساسا

َ دارد که بسم الله الرحمن الرحیم »  . ۲۵۹و    ۲۴۳،  ۵۶آیه    ،مبارکه بقره را بیاورید 
َّ
رَى الِلَ

َ
ٰ ن كَ حَتََّّ

ى
مِنَ ل

ْ
ؤ
ُ
نْ ن

ى
تُمْ يَا مُوسَیٰ ل

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
وَإِذ

رُ 
ُ
ظ
ْ
ن
َ
تُمْ ت

ْ
ن
ى
 وَأ
ُ
ة
َ
اعِق مُ الصَّ

ُ
ك
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
ى
أ
َ
 ف
ً
 جَهْرَة

َ
مْ « »ون

ُ
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ُ
اك
َ
ن
ْ
مَّ بَعَث

ُ
ی دنیا. یعتّی وقتَّ مردند با   در کجا؟    در   «ث آن صاعقه،   همي 

 » . به عبارنَ  د یعتّی زنده شدن ، مجدد  د مبعوث شدن
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
ى
را پس از مردن زنده کرده. ببینید در کجا؟ ها « یعتّی خدا این ل

ی دنیا زنده م در  ،  نه در برزخ زنده کرده    هاییکی از این برنامه   در که من شنیدم    کند خدا. اینهمي 
ی

 پس از زندکی
ی

گفتند  م  ،زندکی

د برنمی  ! این حرف غلط اندر غلطی است. یعتّی به هر جهت غلط کسی بمی  ،  است  به جهت فلسفی غلط هم  .  است  گردد. نخی 

دانم  ممکن است مردند. حالا من نمینخی   نمردند.  ها  ن ایگویند  ، به جهت روانی غلط است. م است  هم به جهت قرآنی غلط

  که کاولَ کسی   ،مرده یا نمرده  صآن کیس خا
ً
د مم ملا همان است    نیست، این  هیچ مانغ هم ش این قضیهد،  تواند برگردمی 

َ  که خلاصه   امَ وَهِی
ى
عِظ

ْ
ی ال الَ مَنْ يُحْتّ ِ

َ
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بَ ل َ خب  گرداند؟  برم استخوان پوسیده را  چه کسی این    رَمِيمٌ«»وَضیَ

 ما   گرداند،برم
ً
ندارد. گرچه   ۲۵:۵۶  ایآیهو  مانعش کجاست؟ یعتّی هیچ مانع عقلی  ؟ به جهت فلسفی  نعش کجاست دقیقا

 برعکسش یک عالمه شاهد دارد. 



وفٌ  »  ها،ن ای که از طاعون فرار کردند و ایاین ماجرای یک عده را بیاورید،    ۲۴۳آیه  
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ل
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ید، مردند. بعد خدا زنده   ها این« در حقیقت خدا به  حَذ کرد. خدا مرده    شانگفت بمی 

 غی  ازنده م 
ً
ی دنیا. نه اصلا ی  ش اتفاقا  ینکه ظاهرش و روایات ذیلکند در همي  ی دنیا  ها  گفتند که در حقیقت اینرا  همي  در همي 

 
ی

ی است. »را  شان  یک شی زندکی وع کردند دیگر. غی  این ظاهرش هم همي  مْ مجدد شر
ُ
حْيَاه
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مَّ أ
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،  مرده بودند ها  « دیگر. این مُوت
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ُ
ه
َ
مَّ بَعَث

ُ
ی روشتّی به  «  ث ش این صحنه پنجاه سالش بود. خانمش هم    ،خواستم   عزیر   روایت دارد که وقتَّ   در را حتَّ  ها  ن ای  ،همي 

. خودش پنجاه ساله. یعتّی سن بچه از سن  هاش شده بود صد سالپا به ماه بود. بعد وقتَّ که مرد و زنده شد، صد سال بعد بچه

مرده،    ،فلسفی دارد نه اشکال    ،چه اشکال دارد؟ یعتّی نه اشکال منطفَ دارد   ،ممکن استبله  کن است؟  بیشیَ شده بود. مم ر  عزی

 مرده بود. به جای اینکه صد و پنجاه سالش بشود، شده  
ی
زنده شده دیگر. در همان ستّی که مرده بود زنده شده. در پنجاه سالگ
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و ممکن است یک شی از اول الزمان  کهشود، یقاطی م   دیگر هم   در یک خرده    عوالمافتد. یعتّی  قبیل ظهور هم این اتفاق م   در 
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« که تو  بْرَصَ بِإِذ

ت عیسی  ت یک موقغکتّی به اذن من. یک روایت ذیلش هم دارد که در حقیقرا اخراج م  مونَٰ   رود م ،یک رفیفَ داشتهحضی

بیا جای قیی من را نشان بده.  نگویبعد م   گوید مرد! ش بزند، مادرش م   رفیقش  به خواه  م   ند گوی. م قیی   روند بالا ش م د 

؟ عیدت مبارکنگویم  انشود. بعد به رفیقش کنند و زنده م بلندش م  خلاصهبلندش کنم؟   ها.    و   د خونی ی ند  گویمبعد  از این چی 

؟ مبا مادرت  خواه  مالان    کتّی
ی

 نی گوید آره اگر بشود. م زندکی
ی

 دنیانی یا زندکی
ی

  ، بلهنه رزق خوب  گوید ؟ مرزقگویند زندکی

 کنم. بلند م  در دنیا   خواهمم
ی

 م   ود و شزندکی
ی

د، بچهزن م کند،  زندکی د. بیست و پنج سال بعدش. م دوباره  شود و  دار م گی  می 

 بیدار م 
ً
. حالا این کلمه احیاء پس از  یعتّی کلا ی خواهم م. یعتّی به عبارنَ م ی کار دار با آن    بعدا   ،را داشته باشید   اماتهشود از آن چی 

مْ  توانستند این کار را بکنند »افتاده که م در اقوام بوده، این اتفاق م   ای که رجعت یک اتفاق طبیغیک خورده این نکته 
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 دادند. شدند و دوباره ادامه ممردند و بعد بلند م کردند و م را م  ها حتَّ گاه اوقات هزار هزار این کار  «أ

هید بشود. ببینید فرض کنید امام خمیتّی  شگردد و  را بیاورید. برعکسش هم هست. اینکه کسی که مرده باید بر   ۲۹۵صفحه  

ایط ایجاب نکرده که ایشان شهید بشود. باید  ه،یا نداشته  امروز ظرفیت شهادت داشت شهید بشود. بالاخره یک  برگردد  ولَ شر

بگویند پیغمیی شهید  ها مدام اضار دارند بعضی شهید نشده دیگر، پیغمیی بالاخره شهید نشده،  ، بالاخره فیضی را از دست داده

شود پیغمیی  گویند نمیکه مبه خاطر اینکه یک کمال متصوری هست  شده! وگرنه چرا اضار دارند بگویند پیغمیی شهید شده؟  

ی آن پس معلوم است شهید شدن یک کمالَ اسبه آن کمال متصور نرسد که،   ها باید برگردند که شهید شوند،  ت. برای همي 

ها را عرض  حالا این   . افتد این اتفاق برایشان مشوند، کسانی که در حد لیاقت این قضیه هستند  ها اینجوری م منتها محض

 یک عده برگردند در این دنیا،  م
ً
ی عجیتّی نیست که مثلا چون ما این اتفاق  کنیم، یک خورده اول تلطیف کنم در قرآن، خیلی چی 

گردند، یعتّی خورد خورد و یواش یواش یک شی از این عوالم چون به  ظهور و ظهور داریم که یک عده یکهونی برم   ا را در پیش

ها را خیلی نباید، چون  هایشان در این عالم خیلی کار بکند و هم، ببینید اینها ممکن است هم اراده شوند، این همدیگر نزدیک م 

 م
ً
« کرّه که اتفاقَ  ای که اتفاق مشود، اینکه آن کرّهکش و قیخی انجام نمی باحث کلام با خط اساسا
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 پس از  افتد، یواش یواش ممکن است یک شی بازگشت افتد، یعتّی بازگشت اتفاق م م
ً
 و لزوما

ً
هانی اتفاق بیفتد، یعتّی حتما



 این موضوع خیلی برایمان  فلان بخواهد اتفا
ً
ی اواخر هم یک اتفاقات اینجوری بیفتد. حالا ما اصلا ق بیفتد، نه! ممکن است همي 

(interest  ) ی که مهم است این است که حالا بعدا م ی کند  دارد با آخرالزمان برقرار م نسبتَّ که  گویم، یعتّی  نیست واقعا، آن چی 

ها مهم اس ی در عالم قرار است بیفتد، ببینید شما    کلا   ت، و اینکه به هر جهت بداند که این اتفاق در بحث احیاء و اماته و این چی 

شود، این م   نقطه  توانید خط قهقرانی بکشید به سمت عقب و بگویید اینهای پایانی را وقتَّ که ترسیم بکنید م همیشه نقطه

 باید این کار را بکنید.   ۱۸است، برای نمره  ۱۸است و این  ۱۹است، مثلا این  ۲۰این کار را بکنیم. اگر آن  نقطه و باید در این
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  کند ش و ته آیه به هم نمیچرا؟ چه ربطی به قرآن دارد این وسط؟ آدم احساس م 
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 چرا؟ چون باید قرآن ظهورش کامل بشود. » در حقیقت،  دنیا   در گرداند  مهمش این است که برم 
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ی است ذیلش یک عالمه    ،رگشت به مکهب  ، حالا تر است تا اینکه برگردد به مکهاین خیلی مهم چه ربطی به قرآن دارد؟ برای همي 

رَضَ  مربوط به رجعت است. این آیه ش و تهش را بخواه جمع بکتّی »آیه  روایات دارد که جابر این را فهمیده که این  
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گردی  چه ارتباطی به قرآن دارد؟ ولَ آن که تو برم  مثلا الان این؟ خی   برایگردی به مکه  « تو برمعَل

ی و ائمه مو کار را به دست م  ند و اینآیند و کار را به دست م گی  ظهورش کامل  باید  یعتّی قرآن    ، این ارتباط به قرآن دارد   ،ها گی 

 . بشود 

ها خیلی هم نمیاین  در  ، حالا  ما در ماجرای کهفرا ببینید،    ۲۹۵صفحه   ی ی نگفتم  ، توانستم بگویم این را چی  مستند  ، این  برای همي 

 هم که شاهد روانی  ها  این   سال را   ۳۰۹  مردند. اینها  زیاد است. این   اشحاشیه گفتیم خیلی دیگر    چون  ،کهف
مردند. شاهد قرآنی

ودٌ«   ۱۸آیه  ش چیست در  سال اصحاب کهف مردند. ببینید خود مدل بیان  ۳۰۹این    ها در ن ای  ،دارد 
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سال بیدار شدند    ۳۰۹سال مردند، بعد از    ۳۰۹. لذا  ها فلان و اینگویند چقدر ماندیم و  مها  های قیامتَّ که اینسؤال و جواب 

 مجدد. ند یعتّی زنده شد د! ، مبعوث شدند ، بیدار نشدند بیدار شدن، دیگر 

 م   من  . نیمحالا یک مقداری بیشیَ باید تحمل ک
ً
خواستم با چند آیه نشان بدهم که ما امکان رجعت بلکه اتفاقَ به نام  ضفا

نَ بجنگند و    ، این موجود است  ، رجعت و بازگشت به دنیا  ت را نبینند باید حضی ند و حضی  که امروز نگرانند که بمی 
  در لذا کسانی

یم م  کهونی ما یجای نگرانی هم به این معنا نیست.   ،گردند برمها صحنه باشند. این   یک بیست سال دیگر ان و می 
ً
شاءالله  مثلا

 نیم. یعتّی این کار ظهور اسماء الهی باید کامل بشود. کظهور را کامل   که  دنیا   در آییم م  و  گردیمبرم و شویم بلند م 


